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مردم، علاج در وطن است

در میان همه‌ تصاویر تلخ و تپش‌های ناآرام این 12 روز جنگ، یکی از 

روشن‌ترین و ماندگارترین خاطرات فرهنگی، صدایی بود که از عمق 

جان برآمد: صدای محسن چاووشـــی. او نه با فعالیت ظاهری در 

فضای مجازی، نه با شعار، بلکه فقط با صدا و کلمه، دل‌های بسیاری 

را تسخیر کرد. دو قطعه‌ »پسرم« و »علاج«، که در روز‌های ابتدایی و 

پایانی جنگ منتشر شدند، نه فقط ترانه‌هایی برای شنیدن، که آینه‌هایی 

از حال ملت بودند. قطعه‌ اول، »پسرم«، با اینکه اندوه داشت اما التیام 

هم به دنبالش بود. چاووشی در این آهنگ، پدرانه و با بغض، حکایتی 

از عشق و ماندن را روایت می‌کند. او در این آهنگ با هر نت، مصرع و 

واژه، تلاش می‌کند تا با تمام توانش نشان دهد هیچ پاسخی برای این 

سؤال بزرگ »آخه من کجا برم؟« وجود ندارد. چاووشی می‌خواند و 

شنونده بدون آنکه نیازی باشد به تک‌تک کلمات زیاد فکرکند و عمیق 

شود، مطمئن می‌شود که هیچ کجای دنیا مانند ایران پیدا نمی‌شود که 

نمی‌شود که نمی‌شود. در این ترانه، چاووشی برای خیلی‌ها تبدیل شد 

 تمام شعر را به 
ً
به صدای جمعی ما؛ صدایی که حتی اگر نتوانی دقیقا

یاد بیاوری، فقط با شـــنیدن چند ثانیه از آن، دوباره در همان لحظه‌ای 

قرار می‌گیری که برای نخستین‌بار شنیدی‌اش؛ لحظه‌های وطن‌دوستی 

و عشق به وطن. و اگر »پسرم« دل‌ها را لرزاند، »علاج« قلب‌ها را بیدار 

کرد. شاید از محسن چاووشی فقط »خواندن« بربیاید، اما مگر این 

خواندن، چیز کوچکی ا‌ست؟ وقتی صدا بتواند جان آدم‌ها را بلرزاند، 

وقتی بتواند بغض یک ملت را فریاد کند، وقتی هر نتش مثل خطی بر 

حافظه‌ جمعی حک شود، دیگر خواندن فقط یک هنر نیست، نوعی 

مبارزه است. چاووشی این را با قطعه‌ »علاج« به ایران ثابت کرد. این 

 یک قطعه‌ موسیقی. علاج، 
ً
اثر، نه یک آهنگ معمولی‌ است و نه صرفا

سندی‌ است از دل روز‌های التهاب و ایستادگی. سال‌ها بعد، اگر کسی 

بخواهد تاریخ موسیقی این روز‌ها را ورق بزند یا مسیر هنری چاووشی را 

مرور کند، بی‌تردید به »علاج« که برسد، مکث خواهد کرد؛ چراکه این 

قطعه در روزگاری سروده و خوانده شده که ایران و ایرانی متفاوت‌ترین 

روز‌های زندگی‌شان را در حال سپری کردن هستند. شعر این قطعه، از 

ذهن و دل کاظم بهمنی برآمده؛ شاعری که بار‌ها نامش کنار چاووشی 

درخشان شده، اما این بار کاری کرد که می‌توان از آن به‌عنوان مانیفست 

موسیقایی جنگ نام برد. هر بیتش، خلاصه‌ درد و خشم و امید مردمی‌ 

اســـت که در حمله‌ اســـرائیل به خاک ایران، زیر آسمان آتش‌گرفته، 

ایستادند و کوتاه نیامدند. »علاج« مثل قاب عکس لحظاتی‌ است که 

نمی‌خواهیم فراموش کنیم. این موسیقی، آن‌قدر زنده و واقعی ا‌ست که 

گویی نه شنیده می‌شود، بلکه در جان آدم‌ها جا خوش می‌کند. اثری 

که صدا شد تا این روز‌های تلخ را با خود ثبت کند؛ چیزی که با گذر 

زمان هم احتمال پاک شدنش از ذهن آدم‌ها بسیار بسیار کم است. 

غباررویی از خاک صحنه‌ها

از همان روز‌های آغازین جنگ، وقتی ســـایه‌ اضطراب و التهاب 

بر چهره‌ شـــهر افتاد و خیابان‌ها خلوت و ســـاکت شدند، مراکز 

فرهنگی و هنری هم یکی‌یکی در‌هایشـــان را بستند. شهر بی‌روح 

شـــده بود، اما چیزی نگذشـــت که چراغ امید از دل هنر دوباره 

روشـــن شد؛ کنســـرت‌ها و تئاتر‌های خیابانی کم‌کم بازگشتند و 

جان تازه‌ای به فضای شـــهری بخشیدند. درست است که بعضی 

مغازه‌ها تعطیل بودند و برخی از تهرانی‌ها به ســـفر رفته بودند، اما 

هنوز پاتوق‌هایی مانند کتابفروشی‌ها بودند که مثل تپش‌های زنده‌ 

قلب، مردم را امیدوار و پرانرژی نگه می‌داشتند. یکی از پاتوق‌های 

پررنگ دیگر، کافه آپارتمان ســـجاد افشاریان در خیابان ایرانشهر 

بود. ســـجاد افشاریان، چهره‌ای آشنا در دنیای تئاتر، در روز‌هایی 

متفاوت و به دور از انتظار، تصمیم گرفت کافه‌اش را باز نگه دارد. 

با وجود اینکه مادرش در شیراز نگرانش بود و خیلی از کارکنانش 

مدتی پیش او حضور نداشتند، او ایستاد، چراغ کافه‌اش را روشن 

نگه داشـــت و تمام توانش را گذاشت تا شعله‌ امید خاموش نشود 

و بـــدون تردید، در این کار موفق بود. افشـــاریان فقط به باز نگه 

داشـــتن درِ کافه اکتفا نکرد. در صفحه‌ اینستاگرامش خبر خوش 

دیگـــری را هم اعلام کرد: »اجرای رایگان نمایش »جان بی‌قرار« 

در ســـالن اصلی تئاتر شهر.«این نمایش، که حاصل همکاری او 

با احســـان عبدی‌پور است، با اجرای رایگانش درست بعد از ۱۲ 

روز پرالتهاب، فرصتی برای مردم فراهم کرد تا نفســـی تازه کنند و 

طعم شـــادی را دوباره بچشند. در سوی دیگرِ صحنه‌ تئاتر، صابر 

بر هم آرام ننشســـت. نمایشی که پیش از آغاز جنگ روی صحنه 
َ
ا

داشـــت، »امشب به صرف بورش بدون خون به روایت نازنین« با 

شدت گرفتن حملات رژیم‌صهیونیستی، از ۲۴ خرداد متوقف شده 

بود. اما حالا، با گذشت روز‌های بحرانی، صابر ابر دوباره نمایش 

را از ســـر گرفته است. این اثر که توسط مهدی یزدانی‌خرم نوشته 

شـــده، با بازی درخشان الهام کردا و خودِ صابر ابر، قرار است بار 

دیگر صحنه‌ تئاتر را روشن کند؛ صحنه‌ای که بعد از این روز‌های 

غبارآلود، بیشتر از همیشـــه به نور و شور نیاز دارد. در روز‌هایی 

بر 
َ
که شـــهر خلوت و دل‌ها نگران بود، ســـجاد افشاریان و صابر ا

ترجیح دادند کنار نکشـــند. آن‌ها کاری نکردند جز همان چیزی 

که بلد بودند: اجرا کردن. اما همین اجرا‌ها، وســـط همه‌ نگرانی‌ها 

و خاموشی‌ها، برای خیلی‌ها دلگرم‌کننده بود. 

نقاشی؛ زبان مشترک جهانیان

در ایـــن 12 روز جنگ تحمیلی، از آغاز تا پایان آنقدر حق و باطل 

مشخص بود که همه‌ آدم‌ها را برای حفظ و نگهداری وطن به میان 

آورد. تمام آن‌هایی که در شـــرایط عادی نگرشی متفاوت داشتند، 

حالا بر سر اتحاد و نگهداری از وطن، به یک حرف و عقیده رسیده 

بودند و تمام وجودشان را برای حفظ کشورشان گذاشتند. سربازی 

که توانست جنگید، خواننده‌ای با صدایش خواند و طراحی، تلاش 

کرد تا با نماد‌های این روز‌ها، اثراتی خلق کند که نه‌تنها در این برهه 

از تاریخ که برای آینـــدگان و جهانیان هم به یادگار بماند؛ چراکه 

نقاشی، شاید مشترک‌ترین زبان مردم جهان باشد، زبانی که نیازی به 

آموزش ندارد و هرکسی با دل و جانش می‌تواند نقاشی را درک کند. 

هادی حیدری، یکی از آن کسانی بود که در تمام این 12 روز با 10 

کاریکاتوری که کشید، فقط یک چیز را نشان داد؛ اتحاد و همدلی 

بـــرای وطن. چیزی که هر هنرمندی این روز‌ها تلاش کرد تا با هر 

هنری که دارد این موضوع را نشـــان دهد. او در کاریکاتور‌هایش 

از رنگ‌های پرچم زیبایمان اســـتفاده کرد، ققنوسی کشید شبیه به 

ایران، با رنگ‌های قرمز و ســـفید و سبز، میدان آزادی را کشید و 

دستی مشت کرده با نام »ایران متحد«، کشور گربه‌ای‌شکلمان را 

شـــبیه شمع کشید در میان دست‌هایی که تلاش می‌کرد تا مراقب 

آن باشـــد و برایش نوشت: »ایران، نگران توایم...«، عروسکی را 

کشـــید از روی عکسی واقعی که خونین شده و در میان خرابه‌های 

ساختمانی موشک‌خورده، قرار داد. او در همه‌ نقاشی‌هایش تلاش 

کرد تا حس میهن‌دوســـتی را نشان دهد. او در آخرین نقاشی، با 

کشیدن دو چسب زخم ضربدری شکل روی ایران زخمی، نوشت: 

»حالا آرام آرام غبار جنگ فرو می‌نشـــیند و زخم‌ها و درد‌های این 

12 روز، تازه می‌شوند. آن چندصد نفری که بی‌گناه کشته شدند، 

تنها یک »عدد« نبودند؛ هر کدامشـــان داستانی داشتند، تاریخی 

رقم‌ زده بودند و آینده‌ای برای خودشـــان تجسم کرده بودند. جان 

عزیزانی به جان آن‌ها متصل بود که با رفتنشـــان گسسته شد. به آن 

کودکانـــی فکر می‌کنم که نوجوانی و جوانی را ندیدند؛ به مادری 

که فرزندانش را گذاشـــت و گذشـــت. به پدری که با فرزندی در 

آغوشـــش کشته شد و به همســـری که وثیقه برده بود برای آزادی 

شـــوهرش و جانش را وثیقه گذاشت. به آدم‌هایی فکر می‌کنم که 

خانه‌هایشـــان ویران شد و عروسکی که تنها بازمانده‌ آن خانه بود 

در کوچه‌ای از تهران!«

کودکانی که این روز‌ها فراموش نشدند

در دل روز‌هایی که بیشتری رقابت بین اخبار خوش و تلخ وجود داشت، 

 کمتر به چشم آمد، دنیای کوچک و رنگارنگ کودکانی 
ً
چیزی که احتمالا

بود که هنوز معنای جنگ را نمی‌دانستند. کودکانی که با نگاهی ساده 

و صادق، چشم به چهره‌ بزرگ‌تر‌هایی دوخته‌اند که قرار است پناه‌شان 

باشـــند. اما در میان هیاهوی جنگ، هنوز هستند کسانی که یادشان 

هست دنیای کودکی چقدر ظریف است. همان‌هایی که دست به کار 

شدند تا با تصمیم‌های درست، هم باری از دوش خانواده‌ها بردارند و 

هم بذر خاطرات شیرینی در ذهن فرزندان این سرزمین بکارند. یکی 

از این تصمیم‌ها اقدامی بود از سوی پلتفرم فیلم‌نت. این شبکه‌ نمایش 

خانگی، در همان روز‌های آغازین جنگ، همه‌ محتوای کودک خود 

را به صورت رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار داد. تصمیمی انسانی که 

با این جمله‌ها اعلام شد: »این روز‌ها که مردم عزیز ایران در معرض 

شدیدترین اضطراب‌ها به واسطه یک جنگِ تحمیلی هستند، کودکان 

سرزمین‌مان؛ آن‌هایی که نمی‌دانند جنگ چیست و دنیای رنگارنگ 

و معصومانه‌شـــان نباید به این فضای خشونت‌بار آلوده شود، بیش از 

همه و همیشه نیاز به مراقبت و محافظت دارند، به همین منظور ما در 

فیلم‌نت تصمیم گرفتیم تمامی محتوای کودک خود را تا اطلاع ثانوی 

به‌طور رایگان در اختیار همه مردم صلح‌طلب ایران قرار دهیم. می‌دانیم 

که شـــاید شرایط الان ما بزرگسالان نسبتی با فیلم دیدن نداشته باشد 

ولی کودکان ما هنوز به سرگرم شدن و دوری از سیاهی جنگ نیازمند 

هستند. از همین‌جا به همه خانواده‌هایی که در این روز‌های تلخ عزیزی 

را از دست دادند، تسلیت گفته و خود را شریک غم‌شان می‌دانیم.« این 

فقط یک تصمیم رسانه‌ای نبود؛ یک پیام روشن بود تا نشان دهد در دل 

تاریکی هم می‌شود برای بچه‌ها چراغی روشن کرد. در کنار این اقدام، 

حضور نمادین عمو پورنگ در بیمارستان کودکان مفید نیز به‌خوبی نشان 

داد که مهربانی در این روز‌ها بیشتر از همیشه جریان دارد. او رفت تا به 

کودکان بگوید که هنوز هم دنیایشان، جایی برای لبخند و امید دارد. او 

با این کارش نشان داد که شاید جنگ، چهره‌ جهان را تلخ‌تر کند؛ اما 

بودن آدم‌هایی که دست کودکان را در دل بحران می‌گیرند، دنیای ما را 

هنوز هم جای بهتری برای زیستن می‌کند. 

وقتی تلفظ صحیح اسم بازیکن بارسا مهم‌تر از »ایران« بود

بازی اینتر و بارساست؛ تیم اسپانیایی بازیکنی دارد که تلفظ صحیح اسم 

او به‌خاطر رعایت مناسبات فرهنگ عرفی در میان ایرانیان با احتیاط همراه 

است. عادل فردوسی‌پور وظیفه گزارش بازی را در پلتفرم اختصاصی‌اش 

به عهده گرفته تا مخاطب از شنیدن تکیه‌کلام‌ها و شوخی‌های بامزه او در 

حین تماشای مسابقه فوتبال لذت ببرد، امّا تهیه‌کننده و برنامه‌ساز سابق 

صداوســـیما، با تلفظ چندباره و به قول خودش »صحیح« اسم بازیکن 

فرانســـوی بارسا، مخاطبش را شرم‌زده می‌کند و این فکر را در خاطرش 

به ثبت می‌رساند که چرا فردوسی‌پور -که زمانی نماد حریت و آزادگی 

طیفی از غربگرایان در تلویزیون به حساب می‌آمد- اکنون به وضعیتی 

رسیده که از تکرار اسم معمولی یک بازیکن فوتبال به وجد می‌آید و آن 

همه ادعای فضل و دانش و ادب را با نقاب ظاهری و عاریه‌ای‌اش برای 

ش 
ُ
ی جا می‌گذارد تا حتی پس از حمله رژیم کودک‌ک

ّ
همیشه در رسانه مل

صهیونی به میهن ما جرئت بیان واقعیت را از ترس ریزش بینندگان برنامه 

پلتفرمی خود نداشته باشد! امّا آیا مخاطبان فردوسی‌پور هم مثل او فکر 

می‌کنند؟ تجربه و مشاهدات عینی به ما دروغ نمی‌گویند؛ اغلب کسانی 

که دنبال‌کننده فردوسی‌پور و برنامه‌هایش در این سال‌ها بودند وقتی جنمی 

از او در محکوم کردن نیروی نیابتی آمریکا ندیدند به وی پشت کردند؛ 

همان‌طور که در کامنت‌های بی‌شمار برنامه فوتبالی‌اش در اینستاگرام 

دیدیم. ای کاش »ایران« برای فردوســـی‌پور به اندازه تلفظ صحیح اسم 

بازیکن بارسا اهمیت داشت. امّا این رفتار از طرف مجری و تهیه‌کننده 

برنامه به تاریخ پیوسته 90 سابقه تاریخی دارد. فردوسی‌پور، بچه لوس 

تلویزیون بود، کنداکتور شـــبکه سه را عوض می‌کرد و هر هفته علاوه‌بر 

گزارش فوتبال‌های خارجی و داخلی در این شـــبکه، 90 را هم به شکل 

روتین و هفتگی با اختصاص یک زمان ۴ ساعته روی آنتن می‌برد. فوتبال 

۱۲۰ هم بخش دیگری از فعالیت‌های روزمره این شـــخص را به خود 

اختصاص می‌داد. او به هر سوراخی سرک می‌کشید. درواقع، فردوسی‌پور 

می‌خواست علاوه بر حفظ صندلی‌اش در تلویزیون نقش قهرمان طبقه 

متوســـط را هم بدون هیچ نگرانی‌ای ایفا کند تا در وقت مناسب با جدا 

کردن سفره‌اش از سازمان و با پا گذاشتن روی شکاف‌های میان دولت و 

ملت ماهی‌اش را از آب گل‌آلودی که »زن، زندگی، آزادی« برایش تدارک 

دیده بود بگیرد. در ابتدا هم به خاطر فضایی که در کشـــور حاکم شده 

بود موفق عمل کرد، چون به‌خوبی توانست هم در مقام قاضی و هم در 

ی فوتبال را به‌خاطر خوشحالی به 
ّ
جایگاه مدعی‌العموم، بازیکنان تیم مل

حق‌شان در بازی برابر ولز و حضور در مهمانی رئیس‌جمهور لجن‌مال کند 

تا خودش و کار و کاسبی تیمش را سروسامان دهد. اما همیشه در روی 

یک پاشنه نمی‌چرخد و عاقبت چاه‌کن ته چاه است. سرمایه اجتماعی 

بادآورده را حتی اگر بخواهی با سلبریتی‌بازی و لگدپراکنی به حاکمیت 

نگه داری شرایطی پیش می‌آید که همه‌چیز را به یک‌باره تغییر می‌دهد. 

فردوسی‌پور و تعدادی از دوستان همفکرش اینطور فکر می‌کردند و شاید 

همچنان بکنند که با موج‌سواری و سوءاستفاده از اختلاف میان دولت و 

ملت در مسائل مختلف می‌توانند بدون آنکه آورده‌ای برای مخاطبانشان 

داشته باشند همچنان در جاده برهوت رسانه‌های تصویری ورزشی بتازند، 

خروار خروار لایک و کارت صدآفرین برای خود صادر و »وطن‌پرستی 

امّا و اگری«‌شان را با منت برای بیننده فاکتور کنند. اما آمریکا و اسرائیل 

در مقام اســـتاد تمام این بازی‌هـــا، اهمیت و وقع چندانی برای زندگی 

نرمال و متعلقات پیوســـته به آن قائل نیستند که بگذارند آب خوش از 

گلوی طرفداران این سبکِ زندگی پایین برود. آن‌ها اگر زورشان برسد با 

سلاح سخت و اگر حریف مقاومت کند با سلاح نرم و همچنین جنگ 

اقتصادی به سراغش می‌آیند و مرز میان آدم اصیل و جعلی را به‌روشنی 

مشخص می‌کنند. در این نقطه است که افراد نقاب از چهره برمی‌دارند 

و در بی‌پرده‌ترین حالت ممکن خود واقعی‌شان را نشان می‌دهند. اینک 

با گذشـــت چند روز از آغاز و اتمام تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور 

ما، تیم رسانه‌ای فوتبال ۳۶۰ هنوز به جمع‌بندی لازم به‌منظور محکوم 

کردن آمریکا و اســـرائیل نرسیده‌اند و تنها در یک پست آرزو کردند که 

سایه بلند جنگ از سر ملت دور بماند )نقل به مضمون(. حال شاید در 

ادامه بیایند و بگویند به اینترنت دسترســـی نداشته‌اند. ولی خودمانیم، 

در روزگاری که بازیکنان فوتبال، چهره‌های رســـانه‌ای و هنرمندان به 

هر شکلی پیام همبســـتگی خویش را به ملت قهرمان ایران رساندند 

این حرف‌ها نیز در صورت بیان شـــدن بهانه‌ای بیش نیستند. سوای بر 

این، برنامه فوتبالی تحت اداره عادل فردوســـی‌پور از آغاز شکل‌گیری 

تاکنون به تنها چیزی که کمتر به آن پرداخته »فوتبال« و بحث‌های فنی 

و تخصصی مربوط به آن است، پس حرف زدن از »وطن« هم باید در 

این چرخه جای بگیرد مگر اینکه قرار باشـــد »ایران« و مردمش را تنها 

برای مصارف شخصی خودمان بخواهیم. می‌توان این قول را به عادل 

فردوسی‌پور داد که محکوم کردن دشمن در این لحظه حتی با احتساب 

هزینه و فایده انجام عمل، بیشتر به صرفش خواهد بود تا ضررش. پس 

تا دیر نشـــده از ایران بگو تا اعتماد جامعه هدف خود را از دست رفته 

نبینی؛ آن‌ها که حافظـــه تاریخی خوبی دارند این روز‌ها را هیچ‌وقت 

فراموش نمی‌کنند آقای گزارشگر. 

دربارۀ لزوم اتحاد و اتفاق در برابر خیال خام تجزیۀ ایران

از ایران مبادا که آید گزند *

»مملکت ما ایران است و ما ایرانی هستیم و پدران ما هم ایرانی بوده‌اند.«

محمدعلی فروغی

هرگاه جنگی بر این سرزمین وارد شده و فرود آمده، جملگی برای تجزیه 

بوده است. هر زمان بیگانۀ متخاصمِ متجاوزی بر این دیار یورش برده، 

هدفی جز پاره‌پاره کردنش نداشته است. چه اسکندر مقدونی و اعراب 

و چنگیز مغول و تیمور لنگ و محمود افغان در دوران باســـتان و میانه 

و چه انگلیس و روســـیه و عراق در روزگار معاصر همه‌شان بر آن بودند 

تا ایران‌زمین را تکه‌تکـــه کنند. اگرچه توفیق یافتند اگر نه همۀ ایران اما 

بخش‌هایی از میهن‌مان را ویران کنند و البته در جداســـازی شهرهایی 

کامیاب بودند اما هیچ‌گاه توانســـتند بدنۀ آن را، قلب‌اش را، اسکلت و 

استخوان‌بندی‌اش را به انحلال و اضمحلال رسانند.

اگرچه در سراســـر این ٢٧٠٠ ســـاله گذشته، مرو و هرات و سمرقند و 

بخارا و گرگانج و قفقاز و هرات و خیلی شهرهای دیگر از این چهارگوشۀ 

مقدس جدا شـــدند اما اصل و اساس ایران، با وجود اصابت خطی و 

خشی، ماند و سرفراز و سربلند هم ماند. 

ن بود. تاریخ ایران هیچ فراموش 
َ
تلخ‌تر و زهرتر، زخمِ خرابی‌های خانه‌ک

نمی‌کند در هجوم اسکندر مقدونی تخت جمشید، در هجمۀ مغول ری، 

نیشـــابور، مرو و هرات، در حملۀ تیمور لنگ نیشابور، توس، اصفهان، 

شیراز، بغداد، تبریز و سلطانیه، در جنگ‌های جهانی تبریز، ارومیه، میانه، 

خوی، مراغه، بندرانزلی، رشت، قصر شیرین و در جنگ تحمیلی عراق 

خرمشهر، آبادان، دزفول، اهواز، سوسنگرد، بستان، هویزه، مهران، قصر 

شیرین، سرپل‌ذهاب، سومار، موسیان، بانه، مریوان، پاوه و بسیاری از 

شـــهرهای دیگر در غرب و جنوب‌غربی ایران متحمل و متضرر آسیب 

 در جنگ‌های دیگر، شهرهای 
ً
توان‌فرسا و طاقت‌سوز شـــدند و حتما

بیشتر خســـران دیدند اما ققنوس‌وار از زیر خاکستر قدعلم کردند و به 

پرواز درآمدند.

و حالا در این جنگ تحمیلی، اسرائیل و حامیانش، سخت در این اندیشه 

بودند تا ضمن به بار آوردن خسارت‌های بسیار، ایران ما را تجزیه کنند 

تا این رؤیای شـــوم را در این‌روزهای خون و خشمِ جنگ و جنون تعبیر 

کنند. اما زهی خیال خام و باطل؛ ایرانیان ســـخت‌جان‌تر از آن هستند 

که به ایرانستان شدن دیارشان تن دردهند زیرا وطن‌شان، تن‌شان است.

همیـــن خطر خاطیان، لـــزوم یک‌دلی و یک‌رنگی، هم‌بســـتگی و 

هم‌داســـتانی، و اتفـــاق و اتحاد اهالی این کهن‌بـــوم را افزون کرد و 

می‌کند. رمز انســـجام ما زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر 

این ســـرزمین است تا در کنار یکدیگر بمانیم و بدانیم که با ایستادگی 

ذره‌ای از این خاک پرگوهر جدا نخواهد شد و همۀ خرابی‌ها را دوباره 

هم‌گام و هم‌پا خواهیم ســـاخت که به قول سیمین بهبهانی؛ »دوباره 

می‌ســـازمت وطن/ اگرچه با خشت جان خویش// ستون به سقف تو 

می‌زنم/ اگرچه با استخوان خویش.« پس در همه‌جا یک‌صدا ‌و یک‌قلم 

یســـم؛ ایران را ایران نگاه خواهیم داشت که تا سیه‌روی  بخوانیم و بنو

شود هرکه در او غش باشد.

*مصراعی از فرامرزنامه سرودۀ رفیع‌الدین مرزبان
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